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يادمان باشد

 فريبا خاني

ميگل دلش مي‌خواهد ميگل نباشد. خودش مي‌گويد: »اسم من ميگل است. 
اين اسم از نظر مردم هيچ اشكالي ندارد، اما براي من خيلي باعث ناراحتي شده 
است. اگر اسم من پدرو بود، خيلي فرق مي‌كرد. پدرو، برادر كوچك من است، 
فقط هفت‌هشت سال دارد. براي پدرو همه‌چيز ســاده است. تقريباً هرچه كه 

بخواهد،‌ بي‌هيچ زحمتي به‌دست مي‌آورد.« 
كتاب ميگل، كتاب جالبي اســت. آن  را جوزف كرامگولد نوشته  و فريدون 
دولتشاهي ترجمه‌اش كرده است و داستان پسري را روايت مي‌كند كه در  ايالت 

نيومكزيكوي آمريكا  زندگي مي‌كند و خانواده‌اش گله‌دارند.
در بخش ديگري از كتاب، ميگل باز آرزو مي‌كند كه ميگل نباشد و به جايش  
گابريل برادر بزرگ‌ترش باشد. او مي‌گويد: »خيلي بهتر مي‌شد، اگر گابريل بودم. 
او هــم برادر من اســت اما نوزده 
سالش اســت. بعد از پدربزرگ و 
پدر... او بزرگ‌ترين مرد دنياست. 
گابريل هرچه بخواهد به‌دســت 
مــي‌آورد. اين حــرف را خودش 
يك روز... به من گفت.  دبيرستان 
گابريــل امســال تمام مي‌شــود. 
هرچند خودش  خوشــحال است، 
اما اين خبر براي تيم‌هاي بسكتبال  
و بيســبال  و... خبر خوشي نيست. 
گابريل از اول تا آخر هفته  به مدرسه 
مي‌رود.  هميشه كاپيتان  تيم است  و 
همه‌ي مسابقه‌ها را مي‌برد، اما جمعه 
كه مي‌شــود  همه‌ي اين‌ها را فراموش 
مي‌كند  و به مزرعه  مي‌آيد و به عموها و 

پدرم در گله‌داري كمك مي‌كند.
گابريل در يك روز برفي در جاده‌اي رانندگي مي‌كند و ميگل هم همراه اوست.  
گابريل ماشين  را از يك چاله‌ي بزرگ و مانع خطرناك عبور  مي‌دهد. ميگل به 

گابريل مي‌گويد: »چه قدر برايت آسان است؟ آخر تو گابريل هستي!«
برادرش با غرور پاســخ مي‌دهد: »براي من خيلي آسان است چون گابريل 

هستم.« ميگل مي‌گويد: »اما براي من ميگل بودن آسان نيست!«
 حالا به اين سؤال فكر كن و  به خودت جواب بده! اسمت چيست و چه كسي 
هستي؟ چه‌قدر از اين كه خودت هستي، راضي و خشــنودي؟ تا حالا به اين 
موضوع فكر كرده‌اي؟ مثلًا دوســت نداشــتي  جاي خواهر يا بردار بزرگ‌تر يا 
كوچك‌ترت باشي. يا شبيه پســرخاله، يا هم‌كلاسي‌ات باشي كه فكر مي‌كني 

خيلي از تو بهتر است؟ 
تو هم مثل ميگل، قهرمان كتاب،  فكر مي‌كني؟ اين كه آدم خودش باشــد، 
خيلي كار سختي است  و كس ديگر بودن آسان! شايد بهتر باشد به اين موضوع 

فكر كنيم.

امســال و از دو روز ديگر، پنجره‌ي 
هفته‌ي ملي كودك در خوزستان با 
شعار »آينده را بايد ساخت!« گشوده 
مي‌شــود. هفته‌ي ملي كودك از 13 
مهر آغاز مي‌شــود و تا 19 مهر ادامه 

دارد.
 در ســال‌هاي قبل بخش عمده‌ي 
فعاليت‌هاي اين هفته به‌طور متمركز 
در مركز آفرينش‌هاي فرهنگي‌هنري 
كانون برگزار مي‌شــد، اما امســال 
برنامه‌هــا به شــكل گســترده در 
فضاهاي متنوع برپا مي‌شود. فكرش 
را بكنيد شهر پر شــود از خانه و كوه 
و دشت. شــهر پر شــود از آسمان و 

خورشيد،  ماه و ستاره.
حامد رهنما، مدیرکل روابط‌عمومی 
و امور بین‌الملل كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانــان و دبیر هفته‌ي 
ملی کودک در گفت‌وگو با دوچرخه 
نام‌گــذاري روزهاي هفتــه‌ي ملي 

كودك را به اين شرح اعلام مي‌كند:
13 مهر، روز كودكان با نيازهاي ويژه 

و فرصت‌هاي برابر
14 مهر، روز كودك، آموزش، سلامت 

و ايمني
15 مهر، روز كودك، محیط‌زیست، 

ميراث فرهنگي و گردشگري
16 مهر، روز كــودك، صلح، بازي و 

نشاط 
17 مهــر، روز كودك، رســانه و 

ارتباطات
18 مهر، روز كودك و كتاب و فرهنگ 

مطالعه
19 مهر، روز كودك، خانواده و سبك 

زندگي ایرانی اسلامی
رهنمــا در بــاره‌ي برنامه‌هــاي 
اين هفتــه مي‌گويد: »امســال براي 
نخستين‌بار، افتتاحيه به‌جاي تهران 
در خوزســتان برگزار مي‌شــود. روز 
نخست با همكاري سازمان بهزيستي 
اجراي برنامه‌هايــي از جمله نمايش 

سخت است 
پنجره‌ي كودكي در خوزستان باز مي‌شود!كه خودم باشم؟

فيلم بــراي كــودكان و نوجوانان با 
نيازهاي ويژه  در مراكز فراگير كانون 
پيش‌بيني شده اســت. روز دوم، هم 
بــا همكاري ســازمان آتش‌نشــاني 
و جمعيــت هلال احمــر برنامه‌هاي 
متنوعي به اجرا درمي‌آيد. همايشــي 
هم با اين موضوع برگزار مي‌شــود و 
بحث آمــوزش در مواقع خطر يكي از 

موضوع‌هاي اين روز است.«
به گفته‌ي رهنما »در روز 15 مهر، 
برنامه‌اي با همكاري سازمان حفاظت 
محيط‌زيست در پارك پرديسان براي 
كودكان و نوجوانان برگزار مي‌شود. 
در ايــن روز هم‌چنيــن كــودكان 
و خانوادهايشــان مي‌تواننــد به‌طور 
رايگان از موزه‌هاي شهر تهران ديدن 

كنند. 
سه‌شــنبه 16 مهر هم كودكان و 
نوجوانان مي‌توانند رايگان به عضويت 
يكــي از هزار مركــز فرهنگی‌هنری 

كانون پــرورش فكري كــودكان و 
نوجوانان درآيند. در روز 17 مهر قرار 
است تعدادي از كودكان و نوجوانان 
طــي اردويــي از خبرگزاري‌هــا و 

روزنامه‌ها ديدن كنند.
 بازديد از مــوزه‌ي ســينما نيز از 
برنامه‌هاي اين روز است كه با حضور 
چهره‌هاي سينمايي انجام مي‌شود.«

مديــركل راوبط‌عمومــي كانون 
پــرورش، برنامه‌هــاي دو روز آخر 
هفته‌ي ملي كــودك را هم اين‌طور 
توضيح مي‌دهد كه »پنج‌شــنبه در 
باغ كتــاب برنامه‌اي متنوع شــامل 
جشن امضا با حضور ناشران كودك 
و نوجوان، نويسندگان و تصویرگران 

برگزار مي‌شود. 
جمعه 19 مهر هم ويژه‌برنامه‌اي در 

بوستان آب و آتش برگزار مي‌شود.«
مدیــرکل روابط‌عمومــی كانون 
پرورش فكر‌ي كــودكان و نوجوانان 

از برنامه‌ي پيك اميد هم نام مي‌برد. 
او مي‌گويــد: »در اين هفته برنامه‌اي 
در نقاط دور دســت ايــران برگزار 
مي‌شود كه پيك اميد نام دارد. سعي 
شده اســت در مناطق كم‌برخوردار 
كه مراكز ثابت كانون فعال نيستند؛ 
کتاب‌خانه‌هــای ســيار و گروه‌هاي 
امداد فرهنگــي برنامه‌هايي ويژه‌ي 
هفته‌ي ملي كودك براي كودكان و 

نوجوانان برگزار كنند.« 
يادآور مي‌شــود كه همه‌ي مراكز 
كانون و به‌ويژه مركــز آفرينش‌هاي 
فرهنگي‌هنري كانــون فعاليت‌هاي 
متنوع ويــژه‌اي بــراي هفته‌ي ملي 

كودك تدارك ديده‌اند. 
اطلاعــات بيش‌تــر از جزئيــات 
برنامه‌هــاي اين هفتــه‌ را مي‌توانيد 
در تماس با شــماره تلفن 84014 يا 

مراجعه به اين سايت دريافت كنيد.
http://kpf.ir

* دلــت مي‌خواهــد در يــك 
مســابقه‌ي عكــس شــركت كني. 
وقت زندگي، عنوان يك مسابقه‌ي 
عكاسي است كه براي شركت  در آن 
مي‌توانيد با موبايل از پدربزرگ‌ها و 
مادر بزرگ‌ها  عكاســي كنيد.  شما 
فقط تــا 30 مهر فرصــت داريد كه 
با پنج تــك عكس در اين مســابقه 
شــركت كنيد. جالب اســت بدانيد 
داوران ايــن مســابقه، ســيف‌الله 
صمديان، مجيد ســعيدي و نسيم 

ادبي هســتند  و دبير اجرايي مسابقه نيز ميلاد بهشــتي است. براي دريافت 
اطلاعات بيش‌تر مي‌توانيد به اين سايت مراجعه كنيد:

www.fiftyplusgroup.com
* يادمان باشد، اختتامیه‌ي سیزدهمین آیین تجلیل از نوگلان حسینی، 
مداحان دانش آموز شهر تهران، پنج‌شــنبه دوم آبان ماه برگزار می‌شود و در 
آن به نفرات اول تا ســوم هر مقطع تندیس، لوح تقدیر و هدیه‌ي نقدی اهدا 
خواهد شد. سیزدهمین آیین تجلیل از نوگلان حســینی به همت مدیریت 
فرهنگی هنری منطقه‌ي ۷ و با همکاری ســازمان دانش‌آموزی شهر تهران 
و کانون مداحان و شــاعران آیینی کشور در فرهنگ‌ســرای اندیشه برگزار 
می‌شود. علاقه‌مندان برای دريافت اطلاعات بیش‌تر می‌توانند با شماره تلفن 

۸۸۷۶۵۵۰۹ تماس بگیرند.
*انجمن عكاســي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مســابقه‌ي 
»مهرواره عکس بچه‌های اربعین« را در دو بخش نوجوانان ۱۲تا ۱۸ ســاله و 
بزرگ‌سالان داراي ۱۸ سال و بيش‌تر برگزار می‌كند. بر اساس فراخوان منتشر 
شده، نوجوانان شرکتک‌ننده در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی می‌توانند 
با استفاده از تلفن همراه از این رویداد عکاســی كنند و پنج قطعه عکس را با 

یکفیت بالای هشت‌مگاپکیسل به دبیرخانه‌ي جشنواره بفرستند.
 طبق مقــررات عمومی مســابقه، شــرکتک‌نندگان بایــد عکس‌ها را به 
انگلیســی نام‌گــذاری و در قالــب لــوح فشــرده به‌همــراه مشــخصات 
خــود در فایــل  word تــا ۱۵ آبــان ۱۳۹۸ بــه نشــانی خیابــان دکتر 
فاطمــی، خیابان حجــاب، ادارهک‌ل آفرینش‌هــای ادبی و هنــری، انجمن 
عکاســی کانــون پــرورش فكــري ارســال کننــد. اســامي برگزيدگان 
 مســابقه ۱۵ آذر اعلام و نمایشــگاهی نیــز از آثــار برگزيده برپــا خواهد 

شد.

امسال و در هفته‌ي ملي كودك 
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چه كسي را »ترين« مي‌كنيم!
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جلوه‌هاي عاشورا در سه نمايشگاه
گشتي در موزه‌ي هنرهاي ديني امام علي ع

خودآگاهی با هلی‌شات

در  و  خانــه  در  نشســته‌ام 
تلفن‌همراهم، چشــم دوختــه‌ام به 
فيلم‌هاي كوتاه و تصويرهاي نمايشگاه. 
هميشــه همين‌طوري است؛ مي‌روم 
به يك نمايشــگاه هنري و براي شما  
عكــس و فيلــم مي‌گيرم، بــا مدير 
گالري يــا روابط‌عمومي حرف مي‌زنم 
و بعد مي‌نويســم. مــوزه‌ي امام‌علي‌ع 
اين‌روزها ميزبان سه نمايشگاه است. 
وقتي مي‌خواهم بروم نمايشــگاه بايد 
حواسم باشــد كه تلفن‌همراهم شارژ 
كامل داشته باشــد. قبل از نمايشگاه 
هم بايد حواسم باشــد كه عكس‌ها را 
خالي كنم تا جا بــراي عكس و فيلم 
تازه كافي باشــد. يك روز پاييزي به 
ديدن تصويرسازي عاشورا در موزه‌ي 
هنرهاي ديني امام عليع رفتم. دوربين 
را زوم كــردم روي تصويرهــا، تصوير 
اسبي اســت كه تيرها بدنش را دونيم 
كرده‌اند. اســب‌هايي كنار شقايق‌ها، 
اسب‌هايي با ســواران تنها... اسب‌ها، 
اسب‌ها، اســب‌ها در تصويرگري‌هاي 

داستان عاشورا مدام تكرار مي‌شوند. 
اســب، نشــان نجابت و مظلوميت و 
زيبايي است و در داستان عاشورا، اسب‌ 
كليد اســت. تصويرها با تكنيك‌هاي 
متنوع خلق شــده‌اند. كارهاي زيبايي 
را از اكبر نيكان‌پور، كيانوش غريب‌پور، 
پژمان رحيمي‌زاده، هــدا حدادي و... 
مي‌بينم. دو سال پيش در نگارخانه‌ي 
لاله، كارگاهي با موضوع عاشــورا برپا 
شــد و تصويرگران بســياري در اين 
كارگاه شــركت كردند؛ حالا حاصل 
كار اين هنرمندان در طبقه‌ي هم‌كف 
موزه‌ي هنرهاي ديني برپاســت.  به 
گزارش هفته‌نامه‌ي دوچرخه و به نقل 
از روابط‌عمومي موزه‌ي هنرهاي ديني 
امام علي ع، نمایشــگاه »تصویرسازی 
عاشورا«  شامل ۲۰ اثر از ۲۰ هنرمندِ 
تصویرگر فعال و شناخته‌شــده است. 
هنرمنداني مثل عطیه مرکزی، کمال 
طباطبایی، یکوان عســگری، پژمان 
رحیمــی‌زاده، یکانــوش غریب‌پور، 
نگین احتسابیان، راهله برخورداری، 

علی بــوذری، ماهنــی تذهیبی، هدا 
حــدادی، ســحر حق‌گــو، مهکامه 
شعبانی، امیر شــعبانی پور، نوشین 
صفاخــو، حســام‌الدین طباطبایی، 
حســن عامهک‌ن، علی‌رضا گلدوزیان، 
مانلی منوچهری، رضا مکتبی در این 
نمایشگاه  حضور دارند.اما نمايشگاه، 
اين‌جا تمام نمي‌شــود و كتيبه‌هاي 
عاشورايي و آثار خوش‌نويسي زيبايي 
را از  علــي شــيرازي مي‌بينيــم كه  
تركيب‌بند معروف محتشم كاشاني را 
نوشته؛ استاد علي شيرازي در قلم‌جلي 
)كتيبه(، از هنرمندان بنام است. او كار 
نوشتن اين آثار را در سال 1384 آ‌غاز 
كرده. به‌خاطر كمبود جــا، فقط 16 
اثر انتخاب شــده و به‌نمايش درآمده 
است. رامين مرآتي، محسن آقاميري و 
داريوش جليليان نيز كار تذهيب اين 
تابلوهاي زيبا را انجام داده‌اند. »عاشورا 
از نگاه هنرمندان نقاش معاصر ايران«، 

تعزيه را ببينم. صداي نوحه مي‌شنوم، 
مردماني در حال ديدن  يك صفحه‌ي 
سرخ ‌به رنگ خون هستند، نبرد بدي 
و نيكي؛ كاري زيبا از رزيتا شرف‌جهان 

و...
همه‌ي اين نقاشــي‌ها، كتيبه‌ها و 
تصويرگري‌ها، قصه‌ا‌ي مشترك دارند؛ 
عاشــورا. براي ديدن اين نمايشگاه، 
مي‌توانيد  از 10 شــهريور تا 28  مهر، 
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 
9 تا 17 و پنج‌شــنبه‌ها از ساعت 9 تا 
13 به موزه‌ي هنرهای دینی موزه‌ي  
امام علیع در خیابان ولی‌عصرعج، بلوار 

اسفندیار برويد.

  افرا خاني

بعضی اتفاق‌هــا تکراری‌اند، یعنی 
همیشــه در زندگــی رخ می‌دهند یا 
برای مــدت زمان مشــخصي، مدام 
تکرار می‌شوند؛ مثل تغییر فصل‌ها یا 

مدرسه‌رفتن.
اغلب مــا فکر میک‌نیــم برای این 
اتفاق‌های تکــراری، نیازی به آموزش 
مســائل جدید نداریم؛ مثلًا مدرسه، 
فضای تازه‌ای نیســت کــه بخواهیم 
بیش‌تر درباره‌اش بدانیم و حتی برای 
حضور در مدرسه‌های تازه هم آماده‌ایم 
و نيازي به دانستن مهارت‌های جدید 
نداریم؛ چون بزرگ شده‌ایم و می‌دانیم 
با فضا و آدم‌های جدید چه‌طور برخورد 

کنیم.
اما کارشناســان معتقدنــد برای 
حضور در مدرسه مثل بقیه‌ی زندگی، 
بهتــر اســت مهارت‌هــای زندگی را 
به‌شــکل عملی و کاربردی بلد باشیم 
تا در صورت بروز هرنوع سوءتفاهم یا 
اتفاق درســی و غیردرسی، به راحتی 

مســئله را حل کنیم و دچار اضطراب 
و نگرانی نشویم. البته مهارت‌ها وسیله 
نیســتند كه تا قبل از مهر، آماده‌شان 
کنیم و در یکفمان بگذاریم و در مدرسه 
ازشان استفاده کنیم. مهارت‌ها، نیاز به 
آموزش، تمرین و راهبــری دارند كه 
به‌مرور زمان، به‌وجود می‌آیند. اما اگر 
شما از آن افرادی هستید که هرسال 
تصمیــم می‌گیرید، ســال تحصیلی 
متفاوتی داشته باشید، نیاز به آگاهی 
دارید تا بتوانید سال تحصیلی موفق و 

متفاوتي برای خودتان بسازید.
و  معلــم  بصیرمقدســیان، 
پژوهشــگر توانمندی‌های نوجوانان 
به  خبرنــگار هفته‌نامــه‌ي دوچرخه 
می‌گوید: »بســیاری از دانش‌آموزان 
در اول مهر، به اولیــن چیزی که فکر 
ميک‌نند، این اســت که چه‌طور سال 
تحصیلی متفاوتي داشــته باشند. این 
دانش‌آموزان باید بدانند که راه داشتن 
ســال تحصیلی متفاوت، این است که 

چراغ آگاهی را در خود روشن کنند.«
چراغ آگاهی چه‌طور روشــن 

می‌شود؟
معمولاً وقتی مشغول انجام کاری 
هســتید، ســعی میک‌نیــد از تمام 
قابلیت‌هایتان در آن کار استفاده کنید. 
مثلًا فــرض کنید بــراي مرتبک‌ردن 
اتاقتــان، از توانایی‌هایتان اســتفاده 
میک‌نید؛ مثــاً ســعی میک‌نید در 
چیــدن کتاب‌هــای کتاب‌خانه، نظم 

خاصی داشته باشید و...
اما جــدا از این کارهــای معمول، 
می‌توانیم کار دیگری هم انجام دهیم؛ 

انگار که کی دوربین را روشــن کنیم، 
مثل هلی‌شــات بالا ببریم تا دوربین 
از آن بالا تصویر مــا را بگیرد و بهمان 
نشــان دهد. در این تصویر، می‌توانیم 
هم اشراف بیش‌تری به کارمان داشته 
باشــیم )مثلًا  اینک‌ه چهک‌اری انجام 
می‌دهم، چه‌قدر كار مانــده و...(، هم 
اوضاعمان را خارج از وضعیتی ببینیم 
که هستیم. مثلًا مادر را ببینیم که در 
اتاق دیگری نشســته و از ما ناراحت 
اســت، چون مثــاً کاری را كه ازمان 
 خواسته، فراموش کردیم انجام بدهیم.

پــس لازم اســت ایــن دوربیــن 

هلیک‌وپتری را روشــن کنیم که به ما 
آگاهی بدهد.«

چه‌طور سال تحصیلی متفاوتی 
داشته باشیم؟

 همان‌طور که گفتــم معمولاً اول 
مهر، دانش‌آمــوزان تصمیم می‌گیرند 
سال متفاوتی داشــته باشند و یا طور 
دیگری درس بخواننــد؛ اما کمی که 
می‌گذرد این انگیزه فروکش میک‌ند 
و به‌جایی می‌رســد کــه دیگر حتی 
حوصله‌ی نگاهک‌ردن به کتابشان را هم 
ندارند. خب، آن انگیزه‌ی روز اول کجا 
رفت؟ چه شــد؟ نگاه هلیک‌وپتری یا 
چراغ آگاهی، این‌جا کمکمان میک‌ند 

كه ببینیم چرا این اتفاق افتاده.
مثالی می‌زنم. دوستی که بسیار در 
درس و کارش موفق است می‌گفت تا 
دوره‌ی دبیرستان، درسم خوب نبود و 
انگیزه‌ی درس‌خواندن نداشتم. ‌کیبار 
کیی از اقوام که دبیر فیزکی بود برای 
بچه‌های فامیل، کلاس فیزکی گذاشت 
و خواست به کلاسش بروم. چون فامیل 
بود، قبول کردم. او به ما تکلیف داد و 
می‌خواستم از بقیه کم نیاورم. تمرین 
آن‌روز را با جدیت حل کردم و تمرین 
روز بعــد را هم با اینک‌ه ســخت بود، 
حل کــردم. ‌کیدفعه خوشــم آمد و 
دیدم این چیزی نیســت که نفهمم و 
از عهده‌اش برنیایم. علاقه‌مند شــدم 
و آن‌قدر درسم خوب شد که سال بعد 
 بــه بچه‌ها فیزکی آمــوزش می‌دادم.

این موضوع را هلیک‌وپتــری کنیم و 
ببینیم چه اتفاقي افتاده است؛ نتیجه 
این اســت که او فقط دنبال کاری بود 
که در آن ماهر باشد و چون در فیزکی 
ماهر نبود، میلی به انجام آن نداشت.  
اگر شــما کتابی را باز کنید و خواندن 
صفحه‌ی اول آن ســه ســاعت طول 
بکشد، آن کتاب را ادامه نمی‌دهید؛ اما 
اگر راه‌حلی پیدا کنید و متوجه شوید 
که این کتاب، نظمــی دارد و آن نظم 
را پیدا کنید، موضوع حل می‌شــود و 

کتاب، خواندنی.
از طرف دیگر تصاویر هلی‌شــات 
می‌گوید که او تحسین‌شدن را دوست 
داشت و تحســین به او انگیزه می‌داد. 
پس اگــر دنبــال انگیزه اســت، باید 

مهارتــش را در کاری که بلد نیســت 
بالا ببرد و تحسین شود. به این ترتیب 
کلید معمای او حل شد و چراغ راهش 

در ادامه‌ی زندگی روشن شد.
نتیجــه‌ی تصاویر این دوربین 

متفاوت است؟
بله، شــاید فکر کنیــد آن‌جا دبیر 
فیزکی آشــنایی بود که می‌توانست 
کمک کند؛ اما مــن نمی‌توانم خودم 

کاری را انجام بدهم.
این‌جا باز هم باید دوربین هلی‌شات 
روشن شــود و بالا برود و وضعیت مرا 
بررســی کند. چرا من درس را دوست 
ندارم؟ چرا ‌کیباره آن انگیزه کم شد؟ 

شاید راه دیگری برای من باشد.
دوربین می‌تواند با توجه به شرایط 
هرکدام از ما، نتایــج متفاوتی بدهد. 
مثلًا گاهــی معلم بــه دلایل مختلف 
نمی‌تواند ما را جذب کنــد و یا رفتار 
من باعــث ایجــاد ســوءتفاهمی در 
 معلــم شــده اســت و ده‌هــا دلیل 

دیگر.
خودآگاهی می‌تواند در مهارت 
تصمیم‌گیری هم تأثیر‌گذار باشد؟

آگاهی اسم ســاده‌ای است؛ اما در 
عمل تمام مهارت‌ها، در آگاهی نهفته 
اســت. خیلی وقت‌ها به خودمان آگاه 
نیستیم؛ مثلًا دوستم مرا ناراحت کرده 
و به‌شــكل نامناســبی با من صحبت 

کرده است. 
این‌جــا وقتــی هلی‌شــات را بالا 
می‌فرســتم، می‌بینــم این دوســتم 
اساساً چه‌طور آدمی است و درباره‌ي 
دیگران چه نظراتی دارد و بعد متوجه 
می‌شوم که او به دوســتان دیگرم هم 
دقیقاً حرف‌هــای نامربوطــی زده و 
متوجه می‌شوم، مشکل از من نیست 
و این دوســتم چنین اخلاقــی دارد؛ 
یا برعکس، متوجه رفتــار خودم با او 

می‌شوم و...
این دوربیــن هلیک‌وپتری کمک 
میک‌ند دربــاره‌ي خودمان به آگاهی 
برســیم و دنبــال این باشــیم که به 
خودباوری برســیم و اعتماد به نفس 
لازم را بــه دســت بیاوریــم و برای 
تصمیم‌گیری‌های مختلف از نتیجه‌ی 

این خودآگاهی استفاده کنیم. 

  نفيسه مجيدي‌زاده
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در سال 1951 میلادی، »هوگ‌ بیور« مدیر کارخانه‌ی نوشابه‌سازی گینس 
به کی مهمانی رفت. این مهمانی در نزدکیی رودخانه‌ی اسلانی در ایرلند برگزار 
‌شد. مانند اغلب مهمانی‌ها، در این جمع بحثی گسترده بین حاضران پیش آمد 

و درباره‌ی این بود که کدام پرنده در اروپا سریع‌تر است؟
آن‌شب آن‌ها به کتاب‌های مرجع هم مراجعه کردند؛ اما جوابی پیدا نشد و 
بیور که وارد این بحث شده بود با خود فکر کرد، چه‌قدر پرسش در ایرلند وجود 
دارد که هیچ کتابی در دنیا نمی‌تواند جواب آن را بدهد و به اين ترتيب، ایده‌ی 

کتاب گینس شکل گرفت.
بقیه‌ی کار را دو برادر دانشــجوی دوقلو انجام دادند. آن‌ها که کی آژانس 
جست‌وجوی اطلاعات را در لندن اداره میک‌ردند، برای جمع‌آوری اطلاعات 
دست‌بهک‌ار شــدند و نتیجه‌ی کار آن‌ها در ســال 1954 ميلادي در کتابی با 

عنوان »گینس‌ترین‌های بی‌نظیر« منتشر شد.
 موفقیت این کتاب بی‌نظیر بود، نســخه‌های زیادی از آن چاپ شــد و در 
نهایت برای انتشار آن، الگوی ‌کیساله در نظر گرفته شد. البته این کتاب بعداً 
به‌ کتاب رکوردهای گینس تغییر نام داد. حالا در کنار ســریع‌ترین پرنده‌ی 
ایرلند، رکوردهای زیادی دیده می‌شود که برخی از آن‌ها مربوط به ورزشکاران 
یا موفقیت‌های علمی، کشاورزی و... است. برخی هم عجیب وغریب‌اند؛ مانند 
بزرگ‌ترین کلکسیون کُرک ناف، طولانی‌ترین زمان زنده‌به‌گورشدن، درازترین 

ناخن جهان، سریع‌ترین پیاده‌روی روی بند و طولانی‌ترین دست‌دادن دنیا!

از ایران هم نام ورزشکاران زیادی به این کتاب وارد شده است؛ ورزشکارانی 
که در سایه‌ي تلاش و همت خودشان به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کردند  

که قطعاً هدف همه‌ی آن‌ها موفقیت در ورزش بوده، نه ثبت در گینس!
»ترین«،‌ همــان صفت عالی اســت و ترین‌بودن یا رکــوردزدن، در جای 
درســتش ارزش زیادی دارد. ما می‌توانیم در زندگی رکوردهای ارزشمندی 
داشته باشیم که روی زندگی و آینده و حتی کسب‌وکار بزرگ‌سالی‌مان تأثیر 

داشته باشد.
اما امان از این صفت پیوسته‌ی عالی که قصد برجسته‌سازی برخی آدم‌ها، 
رفتارها، اشــیا و حتی طبیعت را دارد و خیلی‌ها در فضــای مجازی دنبالش 
می‌گردند؛ شاید بعضی از ما هم کمکشــان کنیم! کامنت می‌گذاریم و آن‌ها 
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يكي ديگر از نمايشگاه‌هاي  موزه است. 
آثار 27 نفر از هنرمندان برجســته‌ي 
نقاش را مي‌بينم. به اين‌جا كه مي‌رسم، 
بايد دوربينم را روشن كنم. از پله‌هاي 
موزه بالا مي‌روم و  بــه تصوير بزرگي 
از صحنه‌ي عاشــورا مي‌رسم. كاري 
از پرويز رســتگار كه بــا تركيب مواد 
آن ‌را خلق كرده اســت. نقاشي‌هاي  
زيباي آنه محمد تاتــاري را مي‌بينم 
و ضبط مي‌كنم. تصوير مخدوشــي از 
يك حادثه‌ي بزرگ، با عنوان ميلاد... 
مي‌روم ســراغ اثري ديگر؛ مي‌توانم 
مردمان بســياري را ببينــم كه زير 
عَلمَي بزرگ گرد هم آمده‌اند يا مراسم 

دماسنج

ايستگاه
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  ياسمن رضائيان

شـاعرانه‌هاي
  بهار كاشيميـان مـن وتـو

نگذاري را جا  قالَ يا مُوســي‏ إِنِّي اصْطَفَيْتُکَ عَلَي النَّاسِ بِرِسالاتی‏ وَ سيبت 
اکِرينَ بِکَلامي‏ فَخُذْ ما آتَيْتُکَ وَ کُنْ مِنَ الشَّ

فرمود اى موسى تو را با رسالت‌ها و با سخن گفتنم )با تو( 
بر مردم )روزگار( برگزيدم. پس آن‌چه را به تو دادم بگير و از 

سپاسگزاران باش. )سورهی‌ اعراف آیهی‌ 144(
پاییز، فصل شاعرانه‌های میان من و توست. بارها رنگ 
زیبای برگ‌های پاییزی را این‌طــور توصیف کرده‌اند که 
نقاشی تو است. اما من از خودم پرسیده‌ام: »برای چه باید 
برگ‌های پاییزی را نقاشــی کنی؟ تنها بــرای این‌که زیبا 
م‌یشــوند؟« نه. تو پاییز را رنگ‌آمیزی کرده‌ای تا فرصت 

خوبی برای گل‌دادن شکوفه‌های شاعرانه‌هایم باشد.
بگذار این بار چشم‌هایم را ببندم و تصور کنم داری با من 
حرف م‌یزنی. من چه م‌یشــنوم؟ صدای نسیمی ملایم؟ 
صدای خش‌خش برگ‌های هنوز سبز روی شاخه‌ها؟ صدای 
خنده‌ای در دوردست؟ بله، همهی‌ این‌ها را م‌یشنوم. صدای 
خندهی‌ دوردست را هم م‌یشنوم. باید صدای خودم باشد 
که در دورســت خیالم پیچیده. لابد خودم در گوشه‌ای از 
ذهنم از تماشای این همه نارنجی و سرخ به وجد آمده است.

چشم‌هایم را بسته‌ام و تصور م‌یکنم داری با من حرف 
م‌یزنی. همین‌مدلی حرف‌زدنت را دوست دارم. همین که 
کلمه‌ای انتخاب نم‌یکنی. این‌کــه مثل ما آدم‌ها جمله‌ها 
را ردیف نم‌یکنی. تو در گــوش باد زمزمه م‌یکنی و باد بر 

من م‌یوزد و پیغامت را م‌یرســاند. تو در گوش درخت‌ها 
زمزمه م‌یکنی و خش‌خش م‌یکننــد و پیغامت را به من 
م‌یرســانند. تو در خیال‌های دوردستم چیزی م‌یگویی، 
من سر شوق م‌یآیم و م‌یخندم و صدای خودم را م‌یشنوم.

م‌یدانم تو با روش خودت حرف م‌یزنی. م‌یدانم برای 
شنیدن حرف‌های تو باید حواسم جمع باشد. باید کاشف 
خوبی باشــم تا بفهمم کلمه‌های تو در هستی کدام یک از 

مخلوقاتت قرار گرفته تا به گوش من برسد.
راســتش وقتی از این زاویه به حرف‌زدنت نگاه م‌یکنم 
در هجوم ب‌یشــمار کلمه‌های تو قرار م‌یگیرم. هر طرف 
ســر م‌یچرخانم مخلوقی هســت که تو با آن با من حرف 
م‌یزنی. تو با هر مخلوق پیغامی به من م‌یرســانی و من از 
این‌که پیغام‌های تو را یکی‌یکی کشــف و رمزگشایی کنم 

شگفت‌زده م‌یشوم.
چشــم‌هایم را م‌یبندم و تصور م‌یکنم تو مرا انتخاب 
کرده‌ای که پیغامت را به گوشم برسانی. برای همین است 
که صدای مخلوقاتت را م‌یشــنوم و م‌یتوانم به آن‌ها فکر 
کنم. با خودم م‌یگویم این رسالتی است که تو بر عهدهی‌ 
من گذاشته‌ای؛ صداهای پاییزی را بشنوم و پیامبری شاعر 
برای رساندن پیغام تو باشم. من این رسالت را با دل و جان 
م‌یپذیرم و به گوش هر که تو را دوست دارد م‌یرسانم: پاییز 

فصل شاعرانه‌های میان بنده‌ها و خداست.

روزهای ابتدای مدرســه اســت. 
من هنوز در حال و هوای شــعرهایی 
هســتم که تابســتان، نیمــه‌کاره 
رهایشــان کردم. هنوز فکر م‌یکنم 
باید فرصتــی م‌یبود تا آن شــعرها 
را تمام م‌یکردم. شــعرها در ذهنم 
م‌یچرخند و چیزی کــه بیش‌تر از 
همه توجهم را در کلاس جلب م‌یکند 
نه ســطرهای کتاب‌های درسی تازه 
که منظرهی‌ بیرون پنجرهی‌ کلاس 

است.
معلم کلمه‌ها را بلند تلفظ م‌یکند. 
م‌یدانم این تلفظ یعنی حواســت به 
کلاس باشد؛ اما حواسم نیست. ارغوان 
سقلمه م‌یزند که یعنی »حواست به 
کلاس باشــد، خانم با توست!« آرنج 
ارغوان توی پهلویم فرو م‌یرود و تازه 

م‌یفهمم صدای خانم بلند شده بود.
گوشــهی‌ کتاب ادبیــات ارغوان 
م‌ینویسم: »باید آن بیرون باشیم، چرا 
این‌جاییم؟« جمله‌ام روی کاغذهای 
سفید و نوی کتاب جا خوش م‌یکند و 
ارغوان از پنجره بیرون را نگاه م‌یکند.

باد افتاده اســت میــان درختان 
توی حیاط. همه سرهایشان را با هم 
این‌طرف و آن‌طرف تکان م‌یدهند. 
پرنده‌ها دسته‌جمعی از روی شاخه‌ها 
م‌یپرنــد و چنــد برگــی از درخت 
فروم‌یافتــد. با پــرواز و برگ‌ها دلم 
تکان م‌یخورد. هم فرو م‌یریزد و هم 

پرَ م‌یگیرد.
صدای خانم دوباره بلند شده است. 
این‌بــار با هر دوتایمان اســت، من و 
ارغوان. سرهایمان را پایین م‌یاندازیم 

و وانمود م‌یکنیم که داریم به کتاب 
نگاه م‌یکنیــم. چیــزی از جمله‌ها 
نم‌یفهمم. خانم شــعری نو از روی 
درس م‌یخواند. من اما فکر م‌یکنم 
در حیاط شعر نوتری در حال سروده 

شدن است.
* * * 

من هنوز در حال و هوای شعرهای 
نیمه تمامم. با خــودم م‌یگویم فقط 
همین حــال و هوا را م‌یخواســتم 
تا بتوانم بــه انتها برسانمشــان. به 
روزهایی شــاعرانه نیاز داشــتم. به 
پاییزی که از پنجــرهی‌ کلاس با ما 
قایم‌باشــک‌بازی م‌یکند. برگ‌های 
درختانش را لحظه‌ای تکان م‌یدهد 
و دلم را فرو م‌یریزاند و لحظه‌ای بعد 
آرام م‌یگیرد. انگار نــه انگار همین 

چند لحظه پیــش حرفــی از پاییز 
تکانده بود.

با خودم به روزهــای ابتدایی فکر 
م‌یکنــم. روزهای ابتــدای هر چیز. 
روزهای ابتدای سال تحصیلی، ابتدای 
اتفاقی خوب و تازه، ابتدای ارتباطی 
ب‌ینظیر. یکــی از همان شــب‌های 
تابستانی بود که تا سحر بیدار مانده 
بودم. آســمان را نگاه م‌یکردم و به 
تو م‌یگفتم دلم م‌یخواهد یک‌جور 
دیگری باشــیم. گفتم دوست دارم 
با هــم صمیم‌یتــر باشــیم. از آن 
رفاقت‌های نــاب که بین دوســتی 
هیچ دو آدمی پیدا نم‌یشود و منتظر 
 مانده بودم که این ارتباط را شــکل 

دهی.

حالا به روزهای ابتدای این ارتباط 
تازه فکر م‌یکنم. چیزی درونم وجود 
دارد که م‌یگوید این ارتباط شــکل 
گرفته و اصلًا همین امروز روز ابتدای 

آن است.
* * *

به ارغوان نگاه م‌یکنم. نگاهش به 
خانم است، اما حواسش را نم‌یدانم. 
خانم‌معلــم درس م‌یدهــد و انگار 
حواســش به من نیســت. یواشکی 
دست‌هایم را جلوی صورتم م‌یگیرم. 
همه‌جا را تاریــک م‌یکنم و با خودم 
م‌یگویم: »حالا در کلاس تو هستم.« 
م‌یدانم داشتن ارتباطی ناب با تو به 
همین سادگی نیســت. باید آموخته 
شــوم. باید دربــاره‌ات بدانــم. باید 

نشانه‌هایت را ببینم. برای همین تصور 
م‌یکنم در کلاسی نشسته‌ام که قرار 
است به من یاد بدهند چه‌طور ارتباط 

تازه‌ای با تو داشته باشم.
این‌بــار صــدای خانــم بلندتر 
نم‌یشود، آرنج ارغوان هم در پهلویم 
فرو نم‌یرود. این‌بار صدای زنگ خانه 
مرا از افکارم بیرون م‌یکشاند. انگار که 
بیرون از کلاس، توی حیاط، کلاس 
درس تو بر پا باشد، کتاب و مدادهایم 
را توی کیفم م‌یریزم و ب‌یتوجه به بند 
باز‌شــدهی‌ کتان‌یام از کلاس بیرون 
م‌یدوم. ارغوان پشت سرم م‌یدود و 
بلند‌بلند م‌یگوید: »سیبت را که جا 

گذاشتی.«
خودش را به من م‌یرساند. سیب 
را کف دســتم م‌یگذارد و م‌یخندد. 
دستش را م‌یکشــم و م‌یگویم: »بیا 
بدویم«. نم‌یگویم آن بیرون کلاس 
درس تو برپاست. نم‌یگویم از پرواز 
پرنده‌های روی شاخه‌ها حس آسمان 
در دلم فرو م‌یریــزد. فقط م‌یگویم: 
»فکر م‌یکنم کسی که پرنده‌ها را در 
آسمان بالا م‌یبرد م‌یتواند دل مرا هم 

تا خانه‌اش بالا ببرد.1«
 ســیب را نصف م‌یکنم. تکه‌ای 
برای مــن، تکــه‌ای بــرای ارغوان. 
ســیب، رمز ورود ما به کلاس درسی 
اســت که تو در حیاط برپا کرده‌ای. 
ســیب، رمز ارتباط تــازهی‌ من و تو 
است. ســیب م‌یخورم و به آسمان 
فکــر م‌یکنم. ســیب م‌یخــورم و 
فکر م‌یکنم شــعرهای نیمه‌کاره‌ام 
 به ســطرهای پایان‌یشــان نزدیک 

شده‌اند.

1. اشاره به آیه‌ی 79 سوره‌ی نحل: آیا 
آن‌ها به پرندگانى که بر فراز آسمان نگه 
داشته شده‌اند، نظر نیفکندند؟ هیچک‌س 
جز خدا آن‌ها را نگاه نمــى‌دارد. در این 
امر، نشانه‌هایى )از عظمت و قدرت خدا( 

است براى کسانى که ایمان مى‌آورند.

مكانروز و ساعتعنوان برنامه يا فعاليترديف

موزه‌ي پست، منطقه 12 تهران13/30 تا15/30 ، 13 مهربرگزاري نشست تخصصی شهر دوستدار کودک، با حضور و سخنراني چند تن از كارشناسان و متخصصان1

فرهنگستان هنر، گالري صبابعدازظهر شنبه 13 مهرگشايش نمايشگاه نقاشی‌های برگزیده‌ي مسابقه‌ي »تهران، شهری که من دوست دارم«2
آيين اهداي جوايز برگزيدگان مسابقه‌ي نقاشی »تهران، شهری که من دوست دارم«3
سازه‌هاي تبليغاتي شهراز شنبه 13 مهرنمايشِ شهری نقاشی‌های برگزیده‌ي مسابقه‌ي »تهران، شهری که من دوست دارم«4
هفته‌ي ملي كودكرونمایی از مبلمان شهری ویژه‌ي کودکان5

نشست شهرداری تهران و یونیسف)صندوق كودكان سازمان ملل متحد( با موضوع پیوستن مناطق 2، 8  و 18 به طرح شهرهای دوستدار کودک6
مدارس شهر تهرانهفته‌ي ملي كودكاجرای مسابقه‌ي انشا نویسی با موضوع »شهر من تهران«7
سطح شهرهفته‌ي ملي كودكاجرای تئاتر و نمایش های خیابانی8
سراي محله‌هاهفته‌ي ملي كودكبرگزاری نمایشگاه از کارهای دستی کودکان در سرای محلات9

مناطق 22گانه‌ي شهرداري13 تا 18 مهرديدار مسئولان شهرداري‌ةاي مناطق باکودکان بیمارِ بستری در بیمارستان‌ها و اهداي هدیه به آنان10
مناطق 22گانه‌ي شهرداري13 تا 17 مهرحضور کودکان در پروژه های مدیریت شهری در سطح منطقه11
شهرداري‌هاي مناطق 22گانه‌13 تا 17 مهردیدار شهرداران و مسئولان شهرداري‌هاي مناطق تهران با کودکان و برگزاری جلسات مشترک با آنان و دريافت نظرشان براي بهبود وضعيت شهر12
سطح شهرسه‌شنبه، 16 مهربزرگ‌داشت روز جهانی کودک، هم‌زمان با روز سه‌شنبه‌ي بدون خودرو، با حضور کودکان  دوچرخه‌سوار، شهردار و مدیران شهرداري‌هاي مناطق13
مجموعه‌هاي شهربانوهفته‌ي ملي كودكبرنامه‌ي آموزشی داستان‌خوانی محیط زیستی مادر و کودک14

هفته‌ي ملی کودکبازديد رايگان كودكان از مراكزآموزش مهارت‌هاي رفتاري كودكان و نوجوانان )‌فرآموز(15

متروي تهرانهفته‌ي ملی کودکمسابقه‌ي عکاسی با موضوع کودکان در مترو16

مركز آموزشي و نمایشگاه پسماند هفته‌ي ملی کودکبرگزاری جشنواره‌ي کودکانه‌های پسماند-  مرکزآموزش تخصصی و نمایشگاه دائمی مدیریت پسماند شهرداری تهران17
هفته‌ي ملی کودکبازدید  کودکان از کلینیک های گل و گیاه و مزرعه کودک مناطق 22 گانه18

هفته‌ي ملی کودکاجرای نمایش عروسکی برای کودکان کار و خیابان با محوریت آموزش‌های شرکت ساماندهی19

برج ميلادهفته‌ي ملی کودکبازدیدرایگان 550 کودک از برج میلاد، سکوی باز با همکاری ادارات آموزش‌های شهروندی مناطق 22 گانه- هر منطقه 25 کودک و150 کودک کار و خیابان 20

سراي محله‌هاهفته‌ي ملی کودکاکران فیلم‌های مناسب کودکان براي آنان21

امسال و با شعار »تهران، شهری برای همه کودکان«، شــهرداري تهران برنامه‌ها و فعاليت‌هاي گوناگوني تدارك ديده تا شهر  حال و هواي 
كودكانه بگيرد و حتي اگر شده براي ي‌كهفته، دوستي تهران با همه‌ي كودكان را به نمايش همگاني بگذارد. 

پيش از اين و در آغاز سال تحصيلي، اداره كل آموزش‌هاي شهرونديِ معاونت فرهنگي‌اجتماعي شهرداري تهران با راه‌اندازي پويش »حق 
تقدم با دانش‌آموزان است«، تلاش كرد اولويت‌هاي مسائل كودك و نوجوان را مطرح كند و موفق شد در سطح گسترده‌اي توجه شهروندان و 

مسئولان را به اهميت دوره‌ي كودكي و موضوع‌هاي مربوط به كودكان و نوجوانان جلب كند. 
حالا شهرداري تهران به پيشواز هفته‌ي ملي و روز جهاني كودك مي‌رود و با محوريت معاونت فرهنگي‌اجتماعي و حضور فعال شهرداري‌هاي 
مناطق و سازمان‌ها، شركت‌ها و معاونت‌هاي شهرداري تهران، با مجموعه‌اي از رويدادها مي‌خواهد دوستي شهر و كودكي را افزايش دهد و به 
شهر رنگ و بوي كودكي ببخشد. در مجموعه‌ي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي پيش‌بيني‌شده، به همه‌ي كودكان و نوجوانان توجه شده است. مثلًا هم 
به اكثريت كودكان كه به‌طور معمول در مدارس درس مي‌خوانند توجه شده و هم به  كودكان بيمار و بستري در بيمارستان‌ها، هم به كودكان 
با نيازهاي ويژه و هم‌ به كودكان كار و خيابان. دربرنامه‌ها و فعاليت‌ها هم فعاليت‌ها هم تنوع زياد است و ازكارهاي فرهنگي- هنري و مسابقه و 

جشن و نمايشگاه گرفته تا فعاليت‌هاي اجتماعي، آموزشي، تفريحي و... در اين مجموعه به‌چشم مي‌خورد.
در اين هفته آثار برگزيده‌ي مسابقه‌ي »تهران، شهری که من دوست دارم« روي سازه‌هاي شهري به نمايش در مي‌آيند و شهر به نمايشگاه 

نقاشي‌هاي كودكان تبديل مي‌شود. يكي از اين نقاشي‌ها را در صفحه‌ي 17 و سه نقاشي ديگر را هم در اين صفحه مي‌بينيد.

در هفته‌ي ملي كودك

تهران، شهر كودكان مي‌شود

مهم‌ترين فعاليت‌هاي شهرداري در هفته‌ي ملي كودك
ريما و روناك كمالي، 14ساله 

آتنا اماني سقزچي، 12ساله 
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نام »آگاتا کریستی« روي جلد كتاب، كافي است تا بفهمیم با اثر بزرگی سر وکار داریم؛ 
نویسنده‌ای که هرزمان بخواهد، با پیچش‌های داستانی‌اش، غافل‌گیرمان مي‌کند. 

كتاب »ده بچه‌ي زنگی« شخصیت‌های اصلی زيادي دارد كه نويسنده  هريك از آن‌ها را 
با دقت توصيف می‌کند و با فلش‌ب‌کهايي كه به گذشــته‌ي آدم‌ها مي‌زند، جذابيت داستان 
را افزایش می‌دهد. هم‌چنین چون می‌دانیم ســبب تمام اتفاق‌هاي شــوم داستان، یکی از 
شخصيت‌هایی است که با او سروکار داریم، تلاش می‌کنیم به سیر تعاملی شخصيت‌ها توجه 

و درباره‌ي هویت قاتل نتیجه‌گیری کنیم. 
شخصیت منفی این داستان، عالی پرداخته شــده و تا انتهای داستان نمی‌فهمیم کیست 
و وقتي می‌شناســیمش دهانمان از تعجب باز می‌ماند. فضای داستان، تاریک و گرفته است 
و آن‌قدر با جزئیات توصیف شــده که می‌توانید خودتان را در آن فضا تجسم کنید. اين اتاق 
تنها لوکیشن داستان است. ترسناكي‌اش به‌خاطر معماري پیچیده، تاریکی يا قديمي‌بودنش 

نیست؛ آن خانه ترسناک است، چون ثمره‌ي زندگی در عصر 
مدرن است؛ عصري كه هیچ اتفاق شومي را نمی‌شود به گردن 
ارواح و شیاطین انداخت. به‌خاطر همین ترس در افرادی که 
به جزیره دعوت شده‌اند، نفوذ می‌کند، زیرا مشكل این‌بار نه 

در کمد يا زیر تخت، بلکه در خود آن‌ها وجود دارد.

ده بچه‌ي زنگی
نویسنده: آگاتا کریستی

مترجم: خسرو سمیعی
ناشر: انتشارات هرمس )۸۸۷۹۵۶۷۴(

سید‌محمدصادق کاشفی‌مفرد از كرج

صبح‌هــا، هیــچ‌گاه میلم بــه خوردن 
صبحانه نمی‌رود. همیشــه چــای با عطر 
خوش هل حالم را جا مــی‌آورد، آن هم در 

روزهای سرد زمستان.
پنج سال است شب و روز، كارم این شده 
كه از سر عادت چای دم کنم و بنوشم. کت 
و شلوار اتوکشیده‌ام را می‌پوشم. جلوی آینه 
موهایم را ژل می‌زنم تا فرهایش بخوابد و 
صاف شود. بعد کیف سامسونت سیاه‌رنگ 

را همراه عینک و کارت اتوبوس برمی‌دارم. 
صبح‌ها با آن‌که ساعت هنوز هشت نشده، 
آفتاب بی‌رمق، چشم‌هایم را می‌زند. خانه‌ام 
فاصله‌ی زیادی با مترو ندارد. وارد ایستگاه 
مترو می‌شوم، کارت می‌زنم و دوباره صدای 
آن خانم را که می‌گوید لطفــاً از خط زرد 
فاصله بگیرید! می‌شنوم و صدای رسیدن 
مترو... مترو که می‌ایســتد، سوار می‌شوم 
و در کنار پســری 16، 17ساله می‌نشینم 

که ســرش در کتاب‌ درســی‌اش است. 
یادم می‌آیــد که فصل امتحان اســت و 
بیش‌تر دانش‌آموزها سر در کتاب از این 
خیابان به آن خیابان می‌روند. به اطراف 
نگاهی می‌اندازم. روبه‌رویــم پیرمرد را 
می‌بینم. پیرمردی بــا عینک کائوچویی 
قدیمی و ته‌ریش ســفید که معلوم است 
چند هفته اســت اصلاح نکــرده. انگار 
این پیرمرد کار و زندگی نــدارد. هرروز 
او را در متــرو می‌بینــم. نمی‌دانم چرا. 
دســتش را به عصا تکیه داده و بی‌تفاوت 
به کف متــرو زل زده اســت. نگاهم را از 
پیرمــرد می‌گیــرم و به خانــم جوانی 
20، 21ســاله نگاه میك‌‌نم که لباسش 
اداری است. مقنعه‌ی مشــکی، مانتوی 
ساده‌ی مشــکی، شــلوار اتو کشیده‌ی 
مشکی و کفش قهوه‌ای ســوخته، بهتر 
بگویم، مشــکی. چند تار موی خرمایی 
رنگــش ناخودآگاه از مقنعــه‌اش بیرون 
آمده. دستش سمت دهانش می‌رود که 
کسی خمیازه‌کشیدنش را نبیند. نگاهم 
به آن مانیتــور روبه‌رو کــه تصاویری به 
اصطلاح پندآموز را نشان می‌دهد می‌‌رود. 
نگاهی به ایستگاه‌ها می‌اندازم. هنوز چند 
ایستگاه مانده. دفتر و قلم را از کیفم بیرون 
می‌کشــم و دوباره نگاهم را بــه پیرمرد 
می‌دوزم. قلم را در دستم نگه می‌دارم و 
شروع می‌کنم به نقش‌زدن تصویر پیرمرد 
روی کاغذ. چهره‌اش را کامل می‌کشــم، 
جز لب‌هایــش. هلال لب‌هایــش رو به 
پایین است و من تصمیم می‌گیرم هلال 
لب‌هایش را رو به بالا بکشــم تا شاید در 

زندگی واقعی‌اش هم...
نسترن جابرزاده‌انصاری
‌14ساله از بهارستان

قدر زندگي‌ات را بدان
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می‌خواند گلی که صبح رویید، تو را
می‌دید درون خواب خورشید تو را

ما هردو ستاره‌های یک شب بودیم
دستی آمد، از آسمان چید تو را

تصويرگري: مديوماه خسرواني، 16ساله از تهران
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سوپ
گوجه‌فرنگي 

  ترجمه‌ي مهرزاد مهاجرو فلفل

تو
دل !برو

سوپ گوجه‌فرنگي، بدون 

كمي جعفري خردشده مزه 

نمي‌دهد! پس وقتي سوپ 

حاضر شدكمي جعفري 

تازه‌ي خردشده به آن اضافه 

كنيد.

فوت آخر!

هوا كه سرد مي‌شود، هيچ‌چيز مثل كي ســوپ گرم خوش‌مزه حال آدم 
را جا نمي‌آورد! خوبي سوپ هم اين اســت كه مي‌شود هروقتي از روز، آن را 
خورد!مي‌توانيد صبح جمعه براي خانواده كي سوپ خوش‌مزه و گرم حاضر 
كنيد و آن‌ها را سر ذوق بياوريد يا براي ناهار يا شامشان سوپ تدارك ببينيد.

پس نظرتان چيست كه در اين روز زيباي پاييزي، سوپي سرخ‌ و به رنگ پاييز 
با هم بپزيم؟ البته سوپ امروز ما هم گرم است و هم تند. اما اگر به فلفل‌قرمز 
حساســيت داريد يا غذاهاي تند را دوست نداريد، مي‌توانيد فلفل‌قرمز را از 

دستور آن حذف كنيد. فقط ديگر سوپتان تند و آتشين نخواهد شد! 

اين كي جدول 8×8 است و در 
واقع حكم كي نقشه‌ي لولهك‌شي 
را دارد. همان‌طــور كه مي‌بينيد 
در برخي از خانه‌هاي اين جدول 
دايره‌هايي رنگــي وجود دارد كه 
خانه‌هاي شــروع و پايان هر لوله 
را مشــخص ميك‌ند. شــما بايد 
با كشــيدن لوله بين دايره‌هاي 
هم‌رنگ، آن‌ها را بــه هم متصل 
كنيد؛ اما توجه كنيــد كه لوله‌ها 
نبايد همديگر را قطع كنند و مثل 
شكل، تمام خانه‌هاي سفيد نقشه 

هم با لوله‌ها پر شوند.

جدول راه‌ياب
   آرش فرّخ‌زاد

هستی هاشمی: چندوقتی اســت كه درباره‌‌ي دوره‌ی جدید خبرنگار افتخاری چیزی 
نمی‌گویی. چرا دوست من؟

فاطمه نریمان: امسال خبرنگار افتخاری و جوان نداریم؟
مریم ابویسانی: چه‌طوری می‌تونم کارت خبرنگار افتخاری‌ام رو تمدید کنم؟

و خلاصه اینك‌ه: امسال خبرنگار افتخاری نداریم؟
و از آخرهای بهار، تقریباً هرروز با این سؤال مواجه می‌شویم و اگرچه سعی كردیم تك‌تك 
جواب دهیم، اما فكر كردیم بد نیســت درباره‌ی این موضوع با شما صحبت كنیم. در مدتی 
كه دوچرخه به شكل كاغذی چاپ نشد، برنامه‌ریزی‌هایمان به‌هم ریخت. به‌علاوه بخشی از 
مخاطب‌هایی كه مدت‌ها دوچرخه را در میان روزنامه ندیدند، هنوز از انتشار دوباره‌‌اش خبر 
ندارند و اين يعني هنوز بخشی از مخاطبان دوچرخه برنگشته‌اند. بنابراین برای برنامه‌ریزی 
و معرفی دوباره‌ی دوچرخه به نوجوان‌ها، به فرصت بیش‌تری نیاز داریم و امیدواریم بتوانیم 
در ماه‌های آینده فرم خبرنگار افتخاری را چاپ كنیم. شما هم به ما كمك كنید و دوچرخه 

را به دوستانتان معرفی كنید.

پس فرم 
خبرنگار افتخاری كو؟

خانه  لرزيد
پدر در راه خانه بود.

مادر غذاي دل‌خواهم را درست كرد.
برادر كوچكم با ماشينش بازي ميك‌رد.

پلك زدم. خانه لرزيد. دلم لرزيد. چشم باز كردم.
پدر ديگر نيامد.

غذاي مادر، ديگر شاممان نبود.
ماشين برادرم ديگر كار نكرد.

سونيا مولايي
16ساله از انديشه

ورقه‌ورقه كنيد و پوست حبه‌ي سير را بگيريد. تا سه حبه سير نياز داريد. فلفل‌ها و پياز را خلالي خرد كنيد، گوجه‌فرنگي را 1. ابتدا به دو گوجه‌فرنگي متوسط، دوتا فلفل قرمز، كي پياز متوسط و كي 

 2. همه‌ي مواد را روي سيني فر پهن كنيد. بهتر است زير مواد، كاغذ 

روغني بگذاريد يا كمي سيني فر را چرب كنيد. در پايان، كمي روغن 

زيتون روي مواد بريزيد و سيني را براي 50 دقيقه با درجه‌ي 200 

درجه‌ي سانتي‌گراد يا 400 درجه‌ي فارنهايت در فر بگذاريد.

بريزيد و در 500 ميلي‌ليتر آب گرم حل كنيد.قرص عصاره‌ي سبزيجات را در تابه‌اي مناسب 3. تا زماني كه مواد داخل فر آماده شوند، كي 

4. وقتي سبزيجات برشته‌شده، آماده 

شدند، آن‌ها را در مخلوطك‌ن يا غذاساز 

بريزيد و مثل پوره، نرم كنيد.

سبزيجات مخلوط شود. كنيد و خوب هم بزنيد تا پوره با آب 5. پوره‌ي آماده‌شده را به تابه اضافه 

6. در دستور اصلي اين سوپ از 

سس وُوسترشر استفاده شده 

كه به اشتباه در ايران به‌نام سس 

ورچسترشاير شناخته مي‌شود. اين 

سس در اكثر سوپرماركت‌ها به‌صورت 

بسته‌بندي وجود دارد، ضمن اينك‌ه 

مي‌توانيد دستور آن را از اينترنت 

بگيريد و به‌صورت خانگي آن را 

درست  كرده و به سوپ اضافه كنيد.

در پايان كمي خامه‌ي هم‌زده در سوپ 

بريزيد و كمي صبر كنيد تا سوپ 

حسابي جا بيفتد.

مكعب اشتباهي
اگر مبناي ساخت مكعب‌هاي زير، شكل 

 روبه‌رو با ترتيب رنگ‌هايش باشد، 
كدام كي از مكعب‌ها با اين مبنا ساخته 

نشده است؟

سرگرمي هوش

مهسا حيدری، 16ساله از فريدون‌شهر
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